
 

 

 هاانسان ت  یانسان به نظر و نیمؤمن به یکین
 

 میالرّح الرّحمن الله بسم

 

 منِهُْ شَیْئاً اشْتكََى إِنِ الْوَاحِدِ كَالجْسََدِ المُْؤمْنِِ أَخُو المُْؤمْنُِ: »ندیافرمیم« السلامهیعل»صادق امام -1

 منِِ اللَّهِ بِروُحِ اتِّصَالًا لَأَشَدُّ المُْؤْمِنِ رُوحَ إِنَّ وَ وَاحِدةٍَ رُوحٍ مِنْ أَرْوَاحهُُمَا وَ جسََدهِِ ساَئِرِ فِی ذَلِكَ أَلَمَ وَجَدَ

 درد به آن از عضوى اگر كه پیكرند یك همانند و است مؤمن برادر مؤمن، بهَِا؛ الشَّمسِْ عِشُعَا اتِّصاَلِ

. است روح یك از مؤمن، دو آن روح. كنندمى احساس خود، در را درد آن نیز اعضایش سایر آید،

 .است خورشید به خورشید پرتوِ پیوند از بیشتر خداوند، روح به مؤمن روح پیوند

 قلبُ سْكُنُیَ كما المؤمنِ إلَى سكُْنُیَلَ المؤمنَ إنّ: »اندفرموده« آلهوهیعلاللهصلى»خدا امبریپ -2

 .سرد آبِ با تشنه جگرِ كه چنان رد،یگمى آرام مؤمن با مؤمن« البارِدِ الماءِ إلَى الظَّمآنِ

 منِهُ أعجَزُ و الإخوانِ، اكتسابِ عنِ عجََزَ منَ النّاسِ أعجَزُ«: »السلامهیعل»على امام شیفرما به بنا -3

 برادران و دوستان آوردن دست به از كه است كسى مردم نیترناتوان ؛«مِنهُم بهِ ظَفِرَ مَن عَیّضَ مَن

 .بدهد دست از را آورده دست به برادران كه است كسى او از ترناتوان و باشد ناتوان

! هان«. مانِیالإ سَبَبِ أعظَمِ مِن المؤمنِ وُدَّ نّإ و ألاَ: »اندفرموده« آلهوهیعلاللهصلى»خدا امبریپ -4

 .است مانیا اسباب نیتربزرگ از كىی مؤمن داشتن دوست

 برادرى خدا، راه در برادرى با« الاخُُوهّ تُثْمِرُِ  اللّه یف یبالتَّواخ«: »السلامهیعل»على امام گفته به -5

 «.محُالٌ هایعلَ الاعتِمادُ و ، ضَلالٌِ  اللّه ذاتِ رِیغ على هٍیّمَبْن مودَّةٍ كلُّ» و ندینش مى بار به

 .دینشا آن بر كردن هیتك و است گمراهى باشد، داشته ىیخدا ریغ مبناى كه اىدوستى هر

 

 بركاته و الله ۀرحم و كمیعل والسلام


